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حادثه ها

انتشار تصاویر خصوصی بعد از 
شکست عشقی

رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و کشف  �
پرونده با موضــوع هتک حیثیت و انتشــار تصاویر 
خصوصی در شبکه های اجتماعی خبر داد و گفت: 
متهم با ایجاد چندین صفحه جعلی دســت به این 
اقــدام زده بــود.  ســرهنگ داود معظمی گودرزی 
اظهار کــرد: دختر جوانی به پلیــس فتای پایتخت 
مراجعه کرد و مدعی شــد فرد یا افرادی ناشــناس 
در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
وی کــرده و موجب بر هم زدن آرامــش روانی او و 
خانواده اش و هتک حیثیت وی شــده اند. این مقام 
انتظامی بیان کرد: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان 
کــرد بعد از آشــنایی با نامزدم فردی ناشــناس در 
فضای مجازی تهدیدم می کرد که باید به این رابطه 
پایان دهم و اگر این کار را نکنم تصاویر خصوصی ام 
را منتشر می کند. من اهمیتی ندادم تا اینکه متوجه 
شــدم تعدادی صفحه جعلی با نام و شماره تلفن 
مــن در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام ایجاد شــده 
که اقدام به انتشــار تصاویــر خصوصی ام می کند و 
موجب برهــم زدن آرامش و آبــروی خانوادگی ام 
شــده اســت. وی افزود: افســران ســایبری پلیس 
فتــای پایتخت اقدامات خود را آغــاز کردند و پس 
از مطالعه اظهارات شــاکی و بررسی همه جوانب 
پرونده با بهره گیری از روش های علمی و فنی موفق 
شــدند رد پای مجرم را در فضای مجازی شناسایی 
کنند. رئیــس پلیس فتــای پایتخــت توضیح داد: 
کارشناســان با تحقیقات گسترده در فضای مجازی 
ضمن به دست آوردن اطلاعات هویتی متهم پس از 
تشریفات قضائی مجرم را در یکی از مناطق جنوبی 
تهران بزرگ دســتگیر و به همــراه ادله دیجیتال به 
پلیس فتا منتقل کردند. سرهنگ گودرزی بیان کرد: 
متهم پــس از حضور در پلیس فتــای تهران بزرگ 
از موضــوع اظهــار بی اطلاعی می کــرد اما پس از 
روبه رویی با شــاکی لب به اعتراف گشــود و اظهار 
کرد قصد ازدواج با دختری را داشــتم اما آن دختر 
بعد از آشــنایی با پسری دیگر به ارتباط با من ادامه 
نداد و من هــم برای تلافی و انتقــام با ایجاد چند 
صفحه جعلی دســت بــه این اقــدام زدم. رئیس 
پلیس فتــای تهران بــزرگ به شــهروندان توصیه 
کرد: فضای مجازی مکان مناســبی برای حل کردن 
اختلافات خانوادگی و همچنین انتقام جویی نیست، 
با مرتکبان این جرائم در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد.

دستگیری ۲ زورگیر با ۲۵ شاکی
۲ زورگیــر بعد از دســتگیری با شناســایی ۲۵  �

مال باخته، روانه مرجع قضائی شدند.
سرهنگ ســرافراز احمدی، رئیس کلانتری ۱۳۳ 
شــهر زیبا اظهار کــرد: در پی وقــوع چندین فقره 
سرقت گوشــی تلفن به شــیوه زورگیری طی چند 
ماه گذشــته، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأمــوران کلانتری قرار گرفــت. وی در ادامه گفت: 
مأمــوران کلانتری با اقدامات تخصصی توانســتند 
تصویــری از چهره ســارقان بــه دســت بیاورند و 
آنان را که با یک دســتگاه موتورســیکلت در حال 
ســرقت بودند، شناســایی کنند و در یــک عملیات 
ضربتی ضمن تعقیب و گریز آنان را دســتگیر کنند. 
رئیس کلانتری ۱۳۳ شــهر زیبا افــزود: از متهمان 
دستگیرشــده چهار دســتگاه تلفن همراه به ارزش 
تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشــف شد و 
متهمــان در تحقیقات پلیس به جرم شــان اعتراف 
کردند و با شناسایی ۲۵ مال باخته برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

رخداد

کلاهبرداری پانزی از 
سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال

رئیس مرکز پیشگیری از جرائم سایبری پلیس  �
فتــای ناجا  گفــت: کلاهبرداران ســایبری با ترفند 
سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه 

از کاربران به شیوه پانزی کلاهبرداری می کنند.
ســرهنگ علی محمــد رجبــی اظهــار کــرد: 
کلاهبرداران ســایبری با بهره گیری از شــگردهای 
مختلف نظیر تبلیغات گسترده برای سرمایه گذاری 
روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه، از کاربران به 

شیوه پانزی کلاهبرداری می کنند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتای ناجــا تصریح کــرد: پانزی 
ترفنــدی برای کلاهبرداری اســت کــه در آن یک 
کلاهبردار یــا همان طراح پانزی، بــه افراد ناآگاه 
وعده می دهد که اگر پول هایشــان را در اختیار او 
قرار دهند، با آن پول ها کار خواهد کرد و سودهای 
نجومی و تضمینی به ســرمایه گذاران خواهد داد 
و برای اعتماد سرمایه گذاران در ابتدا از پول افراد 
جدید، ســود افــراد قدیمی پرداخت می شــود تا 

سرمایه گذاران بیشتری جذب سیستم شوند.
وی گفــت: ایــن طــرح در نهایــت بــه دلیل 
اشباع شــدن و نبود ســرمایه گذار جدید نابود شده 
و معمولا کلاهبردار با مقــدار زیادی پول متواری 
می شود. ســرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: فروش 
رمزارزهای جعلی یا شبیه سازی شــده نیز از دیگر 
شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه 

است.

دستگیری سارقان با شلیک پلیس
رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ از  �

دستگیری سه سارق حرفه ای در جوادیه با شلیک 
دقیق پلیس خبر داد. ســرهنگ جلیل موقوفه ای 
اظهار کرد: در راســتای ارتقــای امنیت اجتماعی 
واحدهای عملیاتی در مناطق جنوب تهران فعال 
بودند که گشــت انتظامی کلانتــری ۱۱۷ جوادیه 
به یک ۲۰۶ با ســه سرنشــین مشــکوک شد. وی 
عنوان کــرد: در گام نخســت، مأمــوران کلانتری 
متوجه شــدند متهمان ســارقان حرفه ای وسایل 
داخل خودرو هســتند و قصد ســرقت از خودرو 
شــهروندان را دارنــد .  رئیس پلیس پیشــگیری 
تهران تصریح کرد: متهمان پس از مشاهده گشت 
پلیس با خــودرو ۲۰۶ فراری شــدند که مأموران 
کلانتری در یک تعقیب و گریــز طولانی با رعایت 
قانون به کارگیری ســلاح و شلیک دقیق به چرخ 
خودرو در ورودی تونل توحید سه سارق حرفه ای 
را متوقف و بازداشــت کردند. وی افزود: متهمان 
ســابقه دار در بازجویی ها با توجه به کشف وسایل 
مســروقه صراحتا به ۵۰ فقره ســرقت از خودرو 

شهروندان اعتراف کردند.
این مقــام انتظامی گفت: پرونده متهمان برای 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

۱۸ کشته در حریق کارخانه  هندی
دست کم ۱۸ نفر در حادثه آتش سوزی در یک  �

کارخانه تولید مواد شیمیایی در هند کشته شدند. 
این حادثه در حومه شهر پونا در هند رخ داد.

بنابر اعــلام مقامــات محلی، هنگام شــروع 
آتش سوزی حدود ۳۷ کارگر داخل کارخانه گرفتار 
شــدند که نیروهای آتش نشــان بــا خراب کردن 
دیوارهای ســاختمان تلاش کردند افراد گرفتار در 
آتش را نجات دهند. علت این آتش ســوزی هنوز 

مشخص نشده است.

شــرق: متهمان چهار پرونده که در پی اختلاف های 
خانوادگی همسر یا فرزند خود را به قتل رسانده اند، 
در حالی در بازداشــت به ســر می برند که تحقیقات 
قضائی درباره پرونده آنها همچنان در جریان است.

در یکی از این پرونده ها، زنی جوان شــوهر خود 
را از پا درآورد و ســپس ســعی کرد با طرح شکایت 
واهی، مســیر تحقیقات را منحرف کند. این زن وقتی 
نــزد کارآگاهان پلیس اســتان فارس رفــت، گفت: 
شوهرم به نام مجید برای انجام کاری از خانه بیرون 
رفــت و بعــد از آن دیگــر خبری از او نشــد و حتی 
تلفنــش را هم جواب نمی دهد و من نگران هســتم 

که مبادا اتفاقی برایش رخ داده باشد.
کارآگاهان بعد از تشــکیل پرونــده اولیه، تلاش 
خــود را برای یافتن ردی از مجید آغاز کردند، اما این 
تحقیقات بی نتیجه بود تا اینکه جسد فردی ناشناس 
پیدا و در بررســی های ابتدایی معلوم شــد این فرد 

همان مجید است که به قتل رسیده است.
نکته عجیــب در این پرونده، آن بود که همســر 
مجیــد بعــد از اعلام شــکایت و مطرح کــردن خبر 
مفقود شــدن شــوهرش، دیگر موضــوع را پیگیری 
نکرده بود. کارآگاهان که به این موضوع ظنین شــده 
بودند، به بررسی زندگی خانوادگی مقتول پرداختند 
و پی بردند او و همســرش به نام فتانه اختلاف های 
شدیدی با هم داشــته اند. افشای این موضوع سبب 
شــد فتانه با دســتور قضائی بازداشت شــود. او که 
ابتدا ســعی می کــرد وانمود کند بی گناه اســت، در 
بازجویی های تخصصی وادار به اعتراف شد و گفت: 
من و مجید از چند ماه قبل با هم دچار اختلاف های 
شــدیدی شــدیم؛ طوری که دیگر نمی توانستم با او 
زندگی کنم. از طرفی شــوهرم من را طلاق نمی داد. 
اختلافات ما ادامه داشت تا اینکه روز حادثه بار دیگر 
با هم جروبحث کردیم. من که به شدت عصبانی شده 
بــودم و کنترلی بر رفتارم نداشــتم، کارد میوه خوری 
را برداشــتم و بــا آن ضربه ای به گــردن مجید زدم. 
شــوهرم غرق در خون شد و روی زمین افتاد. زمانی 
بــه خودم آمدم و فهمیدم چه کــرده ام که دیگر کار 

از کار گذشته و همســرم فوت شده بود. در حالی که 
به شدت ترســیده بودم، جسد را از خانه خارج کردم 
و بعد هم با مراجعه به پلیس اعلام کردم شــوهرم 
گم شده است. می خواســتم با این کار، سوء ظن های 

احتمالی نسبت به خودم را برطرف کنم.
این زن هم اکنون در بازداشــت به  ســر می برد و 
تحقیقــات از او ادامه دارد. این در حالی اســت که 
پرونده مــردی که او نیز مرتکــب جنایت خانوادگی 
شده است، با اعلام رضایت اولیای دم همسرش وارد 
مرحله ای تازه شــد. این مــرد در اقدامی جنون آمیز 
همســر و فرزند خود را به قتل رسانده است. متهم 
۵۵ ساله که در زندان در انتظار رسیدگی به پرونده اش 
به ســر می برد، در بازجویی ها گفت: پسرم از سال ها 
قبل گرفتار مواد مخدر شــد. اعتیاد او من را به شدت 
آزار می داد و ما مرتب با هم درگیر می شدیم. در این 
میان همسرم همیشــه از پسرمان حمایت می کرد و 
با این رفتــارش به اختلاف ما دامن مــی زد تا اینکه 
بالاخره یک روز از کوره در رفتم و همســر و پســرم را 
با شلیک سلاح شــکاری به قتل رساندم. پسرم برای 

مدت طولاkی من را آزار می داد و آبرویم را برده بود.
متهم ســوم مردی اســت کــه بــرای وادارکردن 
همســرش به آشــتی، به او و پســرش حمله کرد و 
فرزندش در این ماجرا کشــته شــد. این متهم که به 
مواد مخدر اعتیاد دارد، بعد از اختلاف های طولانی با 
همسرش، وقتی با قهر او مواجه شد به خانه پدرزنش 
رفت تا زن میانســال را وادار به آشــتی و بازگشت به 
خانه کند، امــا در آنجا درگیری مرگ باری رقم خورد. 
بررسی های پلیس نشان می داد زن میانسال از حدود 
۱۰ روز قبــل از حادثه به حالت قهر بــه خانه پدری 
خود رفته و چند روز بعد پسر جوانش نیز راهی آنجا 
شــده بود. شــب حادثه مرد معتاد برای بازگرداندن 
همسرش مقابل خانه پدرزنش رفت و خواسته خود 
را مطرح کرد، اما زن میانســال نپذیرفت با مرد معتاد 
زیر یک ســقف زندگی کند. متهم که عصبانی شــده 
بود، با چاقو به زنش حمله کرد. در این هنگام فرزند 
این زوج به دفاع از مــادر جلو رفت که او هم هدف 
ضربــه چاقوی پــدر قرار گرفت و ســاعتی بعد جان 
باخت، اما زن میانسال از مرگ نجات یافت. متهم که 

بعد از ارتکاب جنایت خانوادگی فرار کرده بود، وقتی 
قصد داشــت مواد مخدر بخرد، به دام افتاد و اکنون 
در بازداشــت است تا کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی 
اســتان البرز تحقیقات خود را در ایــن زمینه تکمیل 
کننــد. چهارمین متهم که پرونده او از ســوی قضات 
استان فارس در حال رسیدگی است، مردی است که 
همســرش را با خودرو زیر گرفت و فرار کرد. مأموران 
پلیس بعد از اینکه از تصادف مرگ بار مطلع شــدند، 
بــه محل حادثه رفتنــد و فهمیدند راننده ناشــناس 
خودرو بعد از تصادف با زنی جوان فرار کرده اســت. 
شــاهدانی که صحنه برخورد مرگ بار را دیده بودند، 
به پلیس گفتند این تصادف عمدی بوده اســت. یکی 
از آنها توضیح داد: من دیدم راننده دنده عقب گرفت 
و بــه عمد از روی این زن رد شــد. کارآگاهان در گام 
بعدی به بررســی دوربین های مداربســته پرداختند و 
شماره پلاک خودروی فراری را به دست آوردند. در این 
مرحله مشخص شــد عامل این تصادف شوهر مقتول 
است. این مرد که جمشید نام دارد، وقتی بازداشت شد، 
اتهام قتل همســرش را انکار کرد و گفــت: روز حادثه 
زنم مینو را در خیابان دیدم و خواستم دنده عقب بگیرم 
تا او را ســوار کنم که ناخواســته با وی تصادف کردم. 
این ادعا با شــواهد به دست آمده همخوانی نداشت. از 
ســویی فاش شد جمشــید و مینو از مدت ها قبل با هم 
اختلاف داشتند؛ به گونه ای که زن جوان از چند ماه قبل 
خانه شــوهرش را ترک کرده بــود. وقتی این مدارک در 
برابر متهم قــرار گرفت، او ادعای اولیــه  خود را تغییر 
داد و گفــت: روز حادثه زنم را ســوار خــودرو کردم تا 
درباره اختلافاتی که داشــتیم بــا هم صحبت کنیم، اما 
او در میان راه داد و فریاد کرد و خواســت پیاده شــود. 
بعد از پیاده شــدن مینو، آرام بــا او برخورد کردم؛ البته 
قصدم قتل نبود و فقط می خواســتم کاری کنم دست 
و پــای مینو بشــکند. من اتهام قتل را قبــول ندارم. در 
جریان تصادف ســر زنم به جایــی برخورد کرد و باعث 
فوت او شــد. در حال حاضر رســیدگی به این پرونده در 
حالی ادامه دارد که اولیای دم مقتول برای دامادشــان 

درخواست قصاص کرده اند.

شــرق: جوانی که در جریان دفاع دوســتانش از یک کودک زباله گرد چاقو 
خورده بود، در دادگاه کیفری اســتان تهران حاضر شــد و از متهم شکایت 

کرد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که مردی جوان اســت ادعا کرد او به پسر 

جوان چاقو نزده و یکی از دوستان شاکی او را مجروح کرده است.
در ابتدای جلســه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
اســتان تهران برگزار شد کیفرخواســت علیه متهم خوانده شد و در ادامه 
شــاکی در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من در خیابان شریعتی بوتیک دارم 
و آنجا کار می کنم. روز حادثه حدود ساعت دو بعداز ظهر بود و من داشتم 
جلوی در بوتیکم را می شستم و تمیز می کردم چون معمولا از ساعت سه 
مشتری ها می آیند. کمی آن طرف تر صدای درگیری بلند شد. نزدیک رفتم و 
دیدم این مرد (متهم حاضر در دادگاه) پسربچه ای کوچک را کتک می زند. 
چند نفر از همکارانم جلو رفتند و ســعی کردند جلوی این مرد را بگیرند. 
من اصلا در درگیری نبودم. شــیر آب را بستم و تازه می خواستم جلو بروم 
که یک دفعه متهم به ســمت من حمله و چاقو را به سینه ام فرو کرد. من 
اصلا نه او را می شناختم و نه با او درگیر شده بودم. با اینکه دیدم کودک را 
کتک می زند و خیلی ناراحت شدم اما چون دوستانم از آن کودک حمایت 

کردند من دیگر جلو نرفتم. من اصلا نمی دانم این مرد چرا من را زد.
مرد شاکی ادامه داد: من ماه ها در کما بودم و وضعیت خوبی نداشتم؛ 
دکترهــا از زنده ماندنــم قطع امید کــرده و به خانــواده ام گفته بودند من 
مطمئنا جانم را از دســت می دهم. بعد از چند ماه به هوش آمدم و بیش 
از یک سال روند درمانم طول کشــید. حتی یک بار هم سکته کردم. نیمی 
از قلبم درســت کار نمی کند. چاقو قلبم را پاره کرده بود و بعد از اینکه به 
هوش آمدم دکترها به من گفتند که جســمی ۴۰ســانتی وارد قلبم شده و 

اعضای داخلی بدنم را پاره کرده است.
مرد جوان در پاســخ به این سؤال که آیا حاضر است اعلام گذشت کند، 
گفت: من حاضر نیســتم اعلام گذشت کنم چون در همه این روزها مادرم 
مرد و زنده شــد و در نهایت یک بار که من سکته کردم مادرم هم از غصه 
ســکته کرد و جانش را از دســت داد. من مادرم را به خاطر این موضوع از 

دست دادم و حاضر به گذشت نیستم.
سپس پدر شاکی در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: من ماه ها دنبال متهم 
بودم. پســرم روی تخت بیمارستان در کما بود. زندگی خانوادگی ما تحت 
تأثیر این حادثه قرار گرفت؛ همسرم فوت کرد و بچه های دیگرم زندگی شان 
به هم ریخت؛ فقط به خاطر کاری که این مرد کرده اســت. بعد از سه ماه 
وقتی پسرم همچنان در کما بود توانستم رد متهم را پیدا کنم و با مأموران 
بالای ســرش رفتم. او خــودش را زیر رختخواب ها قایم کــرده بود و ما با 
پاییــن آوردن رختخواب ها بود که او را پیدا کردیم و مأموران دســتگیرش 
کردند. وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام را رد کرد و گفت: من هیچ وقت 

چاقو در دستم نگرفتم و آن روز هم از ترس این کار را کردم.
متهم گفت: من زباله گرد بــودم و ضایعات جمع می کردم. روز حادثه 
مقداری پلاســتیک و کارتن جمع کرده بودم و می خواستم آنها را بار بزنم. 
به سمت یکی از بوتیک ها رفتم تا کمی آب بگیرم و صورتم را بشویم چون 
هوا خیلی گرم بود. وقتی برگشــتم دیدم یک پسربچه اتباع بیگانه که فکر 
می کنم افغانســتانی بود، زباله هایی را که من جمع کرده بودم، برداشــته 
و در وســایلش گذاشته اســت. من به آن بچه گفتم برای چه چنین کاری 
می کنی؟ همین که سرش داد زدم چند جوان که در بوتیک ها بودند بیرون 
آمدند. یکی از آنها همین پســری است که از من شکایت کرده است. او به 
مــن گفت چرا با بچه تندی می کنی؟ چرا بچــه را کتک می زنی؟ بعد هم 

با دســته جارو من را زد. من زیر دســت و پای آن چند جوان افتاده بودم و 
داشتند مرا می زدند. بعد یکی از آنها چاقو درآورد که بزند اما من فرار کردم 

و بعد هم نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.
قاضی از متهم پرسید اصل درگیری با شاکی را قبول داری؟

متهم گفت: من با او درگیر نشــدم اما این جــوان هم در درگیری بود و 
داشت من را کتک می زد.

قاضــی گفت: اگر تو در درگیری نبــودی و چاقو نزدی چرا فرار کردی و 
چرا زیر رختخواب ها خودت را مخفی کردی؟

متهم گفت: من از ترس این کار را کردم چون پدرش تهدید کرده بود که 
اگر من را گیر بیاورد می کشــد؛ من هم از ترسم مخفی شده بودم. من زمان 

حادثه نیز از ترس جانم فرار کردم.
قاضی گفت: مدعی هســتی که ســابقه نداری اما در پرونده ات شــش 

سابقه درگیری وجود دارد که همگی هم با چاقو بوده است.
متهم گفت: من چند بار با چاقو زنم را زدم که آن هم دعوای خانوادگی 

بود، چند دعوای دیگر را هم گردن من انداختند.
بعد از گفته های متهم ســایر بوتیک دارها که به عنوان شاهد در پرونده 
حضور داشــتند در جایگاه حاضر شــدند و توضیحاتی دادنــد. آنها گفتند: 
متهم داشــت پســربچه کوچکی را می زد و ما هم برای نجات پسربچه از 
دســت او وارد دعوا شدیم. ما بچه را نجات دادیم و این مرد با یک نیمچه 
حمله کرد و دوســتمان را زد. او به عمد این کار را کرد. اصلا درگیری تمام 
شــده بود اما متهم از اینکه چرا اجازه ندادیم بچه را بزند، عصبانی شــده 
بود. بعد از گفته های شاهدان پرونده، متهم در جایگاه حاضر شد و آخرین 
دفاعیــات خود را مطــرح کرد. وکیل او نیز دفاعیات خــود را مطرح کرد و 

قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

پایان اختلافات خانوادگی با جنایت

درگیرى خونین در حمایت از کودك زباله گرد
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